
فراری ام فراری، دنبال چرخ گاری

سال ها پیش در چنین روزی، یعنی در ۲۶ دی 
سال ۱۳۵۷ از نوع هجری شمســی، شاه رفت. 

البته در رفت. شاید هم در به در رفت.

قضیه این جوری آغاز شــد. شــاه یعنی همان 
محمدرضا کــه البتــه بعضــی  او را ممدرضــا )بــه فتحه میــم اول و 
ســکون میــم دوم. نکنــد انتظــار داریــد دال را هــم اِعراب گــذاری 
کنم؟ شما اگر توانستید جور دیگری بخوانید، جایزه اش با من.( 
خطاب قرار می دادند، فکر می کرد، البتــه درواقع تلاش می کرد که 
فکر کنــد و البته تر بیشــتر ادایــش را درمــی آورد که بــرای خودش 
کسی شــده و ســری در ســرها درآورده اســت. به همین جهت با 
شــاه هم فالوده نمی خــورد، البتــه وقتــی می فهمید کــه خودش 
شــاه اســت، لوس بــازی درمــی آورد و بــاز هــم نمی خــورد. حتــی با 
خوانــدن »لالا... لالا... گنجشــک لالا... بخــواب کــوروش جون...« 
مانند پیام بازرگانی، کوروش را به ادامه خواب دعوت می کرد. کلاً 
کارهایی انجام می داد که تاریخ هم با یادآوری اش تعجب می کند 
و می گوید: »واقعاً همچین شــخصی شــاه مملکت بــوده؟! مگه 
میشــه!« هرچنــد بعد از دیــدن رضــا ربع پهلــوی دیگر ایــن جمله 
را نمی گویــد و فقــط دســت روی دســت می زنــد و ســرش را تکان 
می دهد و با کشیدن آه عمیق افســوس وار به خودش می گوید: 

»چه چیزها که من به خودم ندیدم!«

قضیه به همین منوال پیش می رفت که محمدرضا دیگر ماجرای 
انقلاب را تمام شــده می دانست؛ اما انتشــار یک متن توهین آمیز 
در ۱۷ دی ســال ۱۳۵۶ بر علیــه امام خمینــی ورق ماجــرا را برگرداند. 
مــردم مانند آتش زیر خاکســتر بــه خــروش آمدند تا شــاه بفهمد 
)هرچنــد در برابر فهمیــدن از خود مقاومت نشــان مــی داد( که نه 

تنهــا مــردم بی خیــال انقــلاب نشــده اند، بلکــه »تــا 
مرگ شــاه خائــن، نهضــت ادامــه دارد.« از همین 

روی محمدرضــا یا ممدرضا یــا از آنجایی که دیگر 
پشمی به کلاهش نمانده بود، هی یا هوی یا هر 

صوتی دیگر، بعد از ترسیدن به خودش، تصمیم گرفت اقداماتی 
برای آرام کــردن مــردم انجام دهد. مثلاً در راســتای سیاســت »من 
نبودم دســتم بود، تقصیر آســتینم بــود...« چند نفــر از مهره های 
نیمه روشــن و در آســتانه ســوختن حکومتش را به صورت قپانی 
دستگیر کرد و به مردم گفت: »همین ها بودند؛ وگرنه من که روحم 
خبر نداشــت« و مردم هــم با گفتــن یک »تــو روحت« وقــع دیگری 
ننهادند و به ادامه تظاهرات هایشــان پرداختند. یا ســعی کرد هی 
بیاید و فرتی نخســت وزیر را عوض کنــد؛ ولی باز مردم با شــعار »ما 
می گیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض می شه! ما می گیم خر 

نمی خوایم، پالون خر عوض می شه!« مواضع خود را نشان دادند.

قضیه این جورکــی ادامه داشــت که محمدرضا عین خــرِ گاوگیجه 
گرفته در گل مانده بود و نمی دانســت دیگر چــه کاری انجام دهد. 
برای همین مرتب به جلوی آینه می رفت و شــکلک در می آورد و با 
دســتانش روی لبانش اصواتــی ماننــد »اوووب...« تولیــد می کرد. 
بالاخــره تصمیم گرفــت تا با مــردم صحبت کنــد. از همیــن روی در 
پیامی تته پته کنان اعلام کرد »من صدای انقلاب شما رِ شنیدم« که 
مردم در جوابش گفتند: »تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب حالا 

بگو مرگ بر شاه.«

قضیــه این جورکی تــر بود کــه دیگــر محمدرضــا راهی نداشــت به 
جز همان همیشــگی. از آنجایی که مهره فرارش لــق بود و تا تقی 
به توقــی می خــورد، اتصالــی می کرد و دســت عیــال وقــت )والا ما 
بی تقصیریــم، چــون هر دفعــه یکــی بــود!( را می گرفت و مــی زد به 
چاک. این بار هم بــه تنظیمات کارخانه بازگشــت و بــه کاخ )توقع 
ندارید که شــاه به همســرش بگوید »منزل«؟( گفت که وســایل 
را در حد یــک رفع خســتگی کوچولو در چنــد کانتینر جمــع کند تا 
بروند. پس این شــد که شــاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ فرار را بر قرار ترجیح 

داد و از کشور گریخت.

هرچند بعضی از افراد معلوم الحال اعتقاد راسخ و 
تاحدودی ناقص دارند که شاه فرار نکرد، بلکه فقط 
کشور را ترک کرد. حتی به جان شاه و گفتن »به خرما« 
طوری که شبیه به خدا باشد، هم قسم می خورند؛ اما 
از آنجایی که می خواهیم همراه با همگان با شعار »شاه 
فراری شده، سوار گاری شده« و پخش شیرینی دانمارکی 
و حفظ موازین شرعی به شــادی بپردازیم، سخن را کوتاه 
می کنیــم و بــه آن هــا می گوییــم: »آره بابــا! شــما راســت 
می گیــد. اصــلاً شــما خوبــی!« و می گذاریــم همچنــان 
به افق بنگرنــد تــا نِگردونشــان بترکد و بهشــان هم 
نمی گوییم که داداش داری اشــتباه می نگری و افق 

آن ور نیست و این ور است.

به یاد رنج های فردوسی پاکزاد

دل دل نکن!

آکبند مخ 

نقل است زمانی که آن شاه پهلوی 
ســتمگر کاســه چه کنم چه کنم به 
دســت گرفتــه بــود و نمی دانســت 
چــه غلطــی بخــورد، چشــمش بــه 
و  افتــاد  حافــظ  حضــرت  دیــوان 
شــتابان به ســوی کتــاب یورتمــه رفت و شیهه کشــان 
تفألــی بــه دیــوان حافــظ زد؛ و غــزل ذیــل آب پاکــی را بــه 

دستان ناپاکش ریخت و ملتی را از بند رها نمود:

دوش آگهی از یار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

تفســیر: ای صاحــب مفلــوک فــال! بــه وضعیتــی دچار 
درک  را  شــما  دیگــران  می کنــی  احســاس  کــه  شــدی 
نکــرده و نمی فهمنــد! شــرایط مطابــق دلخــواه شــما 
نیســت. از بــاد شــنیده ام قصد ســفر کــرده و فــرار را بر 
قــرار ترجیــح داده ای! از آن جایــی کــه بــاد آورده را بــاد 
می بــرد، همانگونــه کــه نیاکانــت ســرزمین ایــران را به 
بــاد ســپردند، تــو نیــز بــا دل و جــان، خویــش را بــه باد 
بســپار و فقط برو. اینقــدر دل دل نکن و ســخن حافظ 
را ســرلوحه کار خود قــرار بده که مبــادا دیر بشــود. ای 
پناهنده ســرزمین های دور افتاده! مراقب باش از باد 
زیادی، دل پیچه نگیــری و برای این کــه مضحکه عام و 
خاص نشوی بگو به مســافرت چند روزه می روم تا آب 
و هوا عوض کنم. برو، ما هم اینجا برایت نوای بادا بادا 

مبارک بادا سر می دهیم. ان شاءاله که مبارک است!

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که برخی نبافند از خود چرند
ولی عده ای بی خرد آخرش

نگفتند اصلاً خرت هم به چند
درختی که با خون دل کاشتم

چت بی سوادانش از ریشه کند
بسی چت نمودند و هنگام چت
فراموش شد هرچه دادیم پند
هووی من بینوا گشته است

فجازی، نت و گوشی هوشمند
زده فینگیلیش و هکسره بسی
به سرتا به پای زبان، سخت گند

شنیدم که یک مرد گنده نگاشت
»عجیجم« به معشوق گیسوکمند!

بسی رنج بردم به پای زبان
نزن حرف بیخود دهان را ببند!
به دانش گرای و بدو شو بلند

نماند مخت تا ابد آکبند!
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